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آکادمى

هفتــه گذشــته دو خبــر بــه شــکل متوالی در 
خبرگزاری های سلامت درج شده بود. 

اول: رئیس شــورای بیمه ســلامت صراحتا اعلام 
کرد تعرفه های سال آینده خدمات سلامت به بودجه 

بیمه ها بستگی دارد!
دوم: خبــر ترجمه کتاب تعرفه هــای کالیفرنیا که 
گفته می شــود با زحمات و هزینه فراوان و با رعایت 
عدالت در بین رشته های مختلف توسط سازمان نظام 

پزشکی انجام شده است. 
مهم تریــن نکته درباره  ایــن دو خبر ارتباط عمیق 
بین این دو موضوع اســت که مغفول مانده اســت. 
اگــر تعیین نــرخ این خدمــات به جیــب مهم ترین 
خریدارانش بستگی دارد، پس سازمان نظام پزشکی 
یا سازمان فروشــندگان مشغول چه کاری است؟ این 
ســازمان فروشــندگان، دانسته یا نادانســته به دنبال 
تدوین شــیوه ای نظام مند برای محاسبه نرخ خدمات 
پزشــکی نبوده اســت. برای کنارآمدن با اوضاعی که 
خریدار تعیین کننده آن است، چشم بر واقعیات آشکار 
فروبسته و فقط به دنبال آن است که امکانات و مبالغ 
موجود را به نحوی تقسیم کند که رشته های متنفذتر 
یا رشته هایی که در فرهنگ عمومی مهم تر محسوب 
می شوند، احساس عدالت کنند! یک  بار دیگر زیر فشار 

مشکلات و در خوف از سنگینی وظیفه ای که جوامع 
پزشــکی برعهده دارند، ســازمان از مهم ترین وظیفه 
خود شــانه خالی می کند. واقعیت آن اســت که این 
ترجمه کتاب کالیفرنیا همه خدمات پزشکی را شامل 
می شــود غیر از ویزیت! موضوع فقط این نیســت که 
تنها خدمت بخش مهمی از جامعه پزشکی - بیش 
از نیمی از ایشــان شامل پزشــکان عمومی، داخلی، 
اطفال، عفونی و... - به طور کل در این ترجمه استثنا 
شده، بلکه موضوع مهم تر آن است که فقط با تعریف 
و تعیین تعرفه ویزیت اســت که می توان تعرفه سایر 
خدمات پزشــکی را هم تعیین کرد و اگر واقعی کردن 
و نظارت بر انجام بهینه ویزیت کار دشــواری باشــد، 
نظارت بر سایر اعمال پیچیده تر دشوارتر است. حرف 
اصلی آن اســت که «کا»یی که آجر کتــاب کالیفرنیا 
را تشــکیل می دهد، نمی تواند به جز «ویزیت ســاده» 
یک پزشــک عمومی چیز دیگری باشــد. بدون تعیین 
تعرفه یک ویزیت ســاده، تعیین تعرفه همان ویزیت 
در اورژانس و در نیمه شــب یا تعرفه زمانی که همان 
پزشــک عمومی اعمال ساده ای مثل بخیه زدن انجام 
می دهد، هم غیرممکن است. به همین ترتیب، تعیین 
تعرفه بــرای کارهای پیچیده تر مثل انجام و تفســیر 
اکوکاردیوگرافی، انجام عمل آپاندیســیت یا تعویض 
دریچه قلــب هم غیرممکن اســت. تعییــن تعرفه 
پزشکی فقط و فقط به معنای تعرفه خدمات انسانی 
موجود در هر کار پزشکی است که باید با درنظرگرفتن 
میزان زمان لازم برای کســب مهــارت، تجربه، میزان 
تکــرار، زمان لازم برای انجام آن و خطرات و عوارض 

احتمالی به شــکل ضریبی از نرخ پایــه «یک ویزیت 
پزشــک عمومی» محاسبه شــود. متغیر دیگر در این 
محاســبه، هزینه مــکان و امکانات و دســتگاه های 
پزشــکی است که طبیعتا ارتباطی به خدمات انسانی 
نداشــته و باید مستقلا نظیر ســایر خدمات براساس 
قوانین اقتصادی محاسبه شــوند. تعیین تعرفه های 
پزشــکی بدون تعییــن نرخ پایــه خدمات انســانی 
به  ویژه در شــرایطی که قیمت دســتگاه ها و امکانات 
پزشــکی هم در هاله ای تیره وتار از نرخ های متفاوت 
دلار و امکانــات غیرشــفاف دولتــی قــرار گرفته اند، 
فقــط باعث تطابق با وضع موجــود، تداوم چرخش 
امور و به تأخیرافتادن اصلاح می شــود. پرداختی که 
درحال حاضــر صرفا برای ویزیت با همین تعرفه های 
موجــود صورت می گیــرد، رقمی نجومی اســت که 
بخــش عظیمــی از هزینه های ســلامت را تشــکیل 
می دهــد. واقعی کردن به معنــای افزایش این مبلغ 
آن چنان رقم ســنگینی اســت که تصور آن هم همه 
پرداخت کنندگان شــامل بیمه ها و دولت را به هراس 
می انــدازد و صعوبت این کار هم صورت مســئله را 
از دســتور جلسات مجامع پزشــکی به طورکلی پاک 
می کنــد. بنابراین همواره پابه پــای همه تحلیل های 
بالا و درخواســت برای واقعی کــردن تعرفه ها، باید 
تأکید کرد که این پروســه ای کوتاه مدت نیســت و جز 
با تعمیق و گســترش هم زمان سیســتم های نظارت 
کیفی امکان پذیر نیست، چراکه مقصود، اساسا میزان 
دریافت پزشکان نیســت، بلکه رفع اشکالات اساسی 

ساختارهای سلامت مورد نظر است. 

«کا» یا  ویزیت من هیچی نیستم

به یک خبر و به یک نامه که به دســت من  �
رسید توجه کنید:

خبر داماد حسن روحانی
وزیر صنعت با تأکید بر اینکه نسبت داشتن 
با یک شــخصیت مهم جرم نیســت، می گوید 
اســاس  بــر  را  رئیس جمهــور  دامــاد  کــه 
انتخاب  به عنوان معاون خود  شایسته سالاری 

کرده است.
وی گفت: انتصاب وی به ســمت معاونت 
وزیر اصلا ربطی به داماد رئیس جمهوربودن یا 

نبودن این فرد ندارد.
وی افزود: همیشــه ایراد گرفته می شود که 
چرا از جوانان اســتفاده نمی شــود؛ اما داماد 
رئیس جمهور یک نیروی جوان و نخبه است. 
هر کس سوابق داماد رئیس جمهور را دید به 

ما برای این انتصاب تبریک گفت.
نامه احمد خاتمی

 درباره دامادش
مجــازی  فضــای  در  اســت  چنــدروزی 
مسئولیت دامادم آقای سیدحسین میرخلیلی 
در دفتر آقای دکتر نوبخت منتشــر شده است، 

در این رابطه چند نکته گفتنی است:
۱- در آغــاز زندگــی مشــترک دخترانم با 
دامادها، گفته ام همه مســئولیت کارهایتان با 

خودتان است این انتساب را دخالت ندهید.
۲ - هیــچ گاه برای هیچ یــک از دامادهایم 
سفارشــی برای کاری نداشــته و ندارم چون 

رانت خواری را منکر می دانم.
۳- در رابطه با مسئولیت آقای میرخلیلی، 
نه در این مســئولیت و نه در مســئولیت قبلی 
هم بنده نه تلفنی، نه پیامکی و نه کتبی هیچ 
سفارشی نداشته ام، می توانید از آقای محمدی 
(رئیس محترم سازمان اوقاف و امور خیریه) و 

آقای دکتر نوبخت بپرسید.
جمع بندی

سوفیا... عشــقم... اینکه من هیچی نشدم، 
به این دلیل است که داماد بابای سوفیا هستم 
و مشــکل اینجاســت که بابای سوفیا خودش 

هیچی نیست.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

قصه هاى شهر

نکته

این روزها دیگر کمتر کسی هست که 
یکــی از برنامه های ارتباطی شــبکه 
مجازی را داخل گوشــی هوشمندش 
نداشــته باشد. شــما هرچقدر هم با 
تکنولوژی مســئله داشــته باشــید و 
چک کردن لحظه به لحظه گوشــی توی کتتان نرود و موقع کار با این دســتگاه 
بی صاحاب مجبور باشــید انگشــت اشــاره تان را مثل کلنگ روی صفحه اش 
بکوبید، باز حداقل عضو یکی از این شــبکه ها هستید. بسیار محتمل است که 
همین هفته در یکی از این شبکه ها که اعضای خانواده و دوستان در آن هستند 
شــما را به شب نشــینی میهمانی یلدا در آخر هفته دعوت کرده باشند. هنوز 
پیغام های تشــکر و قربانتان برویم و افتادید توی زحمت تمام نشده، می بینید 
کــه صاحبخانه همان جــا به طور قاطــع و صریحی می گوید وقتــی می آیید 
گوشــی همراهتان را از جیبتــان درنیاورید و اگر درآوردید هــی با آن  ور نروید 
و آگاه باشــید که اگر  ور رفتید دودمان خانواده و لــذت دیدار چهره به چهره و 
لیاقت نزدیکــی به قلب ها را به باد داده اید. مادربــزرگ داخل گروه با حروف 
چپ وچوله ای که به ســختی تایپ کرده دســتور صاحبخانــه را تأیید می کند. 
پشــت بندش خاله بزرگه با فرســتادن دو هزار اســتیکر قلب و گل سرخ و انار 
دانه شــده به حرف مادربزرگ واکنش نشان می دهد. دایی جان بزرگه همین جا 
فرصت را مغتنم می شــمرد و ضمن تعریف خاطراتی از گذشــته ها که خیلی 
خــوب و گل وبلبل بود و مهربانی و عشــق در آن موج می زد، امیدوار اســت 
که پســرش که در داخل گروه اســت متوجه ارزش ســنت ها و گرمی خانواده 
شــود و خبر مرگش این شب یلدا به جای ســرکردن با دوستانش به میهمانی 
خانوادگی بیاید. خاله کوچک که عقیده دارد داداشــش حیف شده و هرچه از 
زندگی می کشد بابت زن ناسازش اســت، با گذاشتن چندین بیت جان سوز که 
مخلوطی از حافظ و نزار قبانی و لئونارد کوهن اســت، بدعهدی یار و نامرادی 
چرخ گردون و اهمیت خام گیاه خواری در رســیدن به خوشــبختی را یادآوری 
می کند. دایی کوچک که همین الان به داخل گروه رسیده و ضرورتی نمی بیند 
که به چت های قبلی نگاهی بیندازد و بفهمد ســروته ماجرا کجاست، ضمن 
نثار بدوبیراه به پایه گــذاران خام گیاه خواری، به خیال خودش نمک می ریزد و 
پیشنهاد می دهد شب یلدا به یک مرکز ورزشی بروند و دسته جمعی با حرکات 
یوگا و ماســاژ صورت و آب درمانی این شــب تیره را سحر کنند. عروس جدید 
خانواده که این حرف را متلک کت وکلفتی به شــیوه زندگی خودش می داند، 

ضمن آرزوی روزگاری خوش برای عزیزان داخل گروه، لفت می دهد. 
من که باور دارم این دنیای مجازی و اعضا و واکنش هایشان، آینه بی مثالی 
از جامعه واقعی و اعضا و رفتارهایشــان هستند، چه بسا شفاف تر و تا این شب 

بلند به سحر برسد، چه بسیارند اهل وادی لفت!

یکي از جاهاي کمترشناخته شده، هم براي اهالي خبر و هم براي مردم که 
همیشه درباره آن  سؤال هاي زیادي وجود دارد، زندان است. شاید بتوان گفت 
فیلم «زندان زنان» تنها اثري اســت که شــاید به بخشــي از مسائل آن از نظر 
تصویري پرداخته اســت، البته فیلم هاي دیگر نیز به طور گذرا به زندگي برخي 
زنــان زنداني پرداخته اند. ایرنا مجموعه عکس هایي از زندان زنان شــهرري را 
منتشــر کرده است که مرور آنها حس نمایشي بودن و مصنوعي بودن را منتقل 
مي کند. شــبیه خانه اي که براي میهمان آماده شــده اســت، اما حتي برخي 
وســایل آن را از همسایه ها قرض گرفته اســت. با دیدن این تصاویر مي توانیم 
آرزو کنیم که شــاید اندکي فضا براي فعالان و مددکاران اجتماعي بازتر شــود 
تا بتوانند با کمك به این آســیب دیدگان، زندگــي باکیفیت تر و روبه بهبودي را 

برایشان فراهم کنند. 

لفت در آستانه یلدا!

زندان زنان 

گزارش فردا

این روزها فضاي توییتر و شبکه هاي اجتماعي با درگیري هاي خاص خود همراه است. 
تحلیل هاي متعددي در زمینه نحوه کارکرد و انتشار مطالب در توییتر مطرح مي شود. 
از همکاري نهادهاي مختلف اطلاعاتي اســرائیل، عربستان تا منافقین و... . در یکي از 
آخرین پژوهش هایي که حمیدرضا جلائی پور و ابوالفضل حاجی زادگان انجام داده  اند 
و در امتداد منتشر شد، به شناسایی و ارزیابی الگوهای تأثیرپذیری کاربران توییتر ایرانی 
از نگرش های سیاسی اینفلوئنسرها پرداخته  اند. در این تحقیق، عنوان «اینفلوئنسر» به 
اکانت های توییتری ای اطلاق شده اســت که کاربران ایرانی جزء مخاطبان اصلی شان 
هســتند، بیش از ۱۰ هزار دنبال کننده دارند و تعداد دنبال کننده هایشان بیش از دوبرابر 
تعداد دنبال شوندگان آنها است. در این تحقیق سؤال هایی نظیر: اینفلوئنسرهای توییتر 
ایرانی چه هســتند و چه ویژگی هایی دارند؟کاربران توییتر ایرانی به چه میزان از انواع 
مختلف اینفلوئنســرها تأثیر می پذیرند؟مطرح و سعي شده است تا در تحلیل داده ها 
به آنها جواب داده شود.در این تحلیل در نهایت با حذف داده های غیرفعال یا احتمالا 
غیرایرانی، یعنی اکانت هایی که فقط یک اینفلوئنسر را دنبال می کردند، با توجه به اینکه 
هر کاربر کدام گروه از گرایش های سیاسی پنج گانه (اصولگرا، اصلاح طلب، تحول خواه، 
برانداز، تجزیه طلب) را بیشــتر دنبال می کند، گرایش سیاسی آن کاربر را برآورد کردند 
و درنهایت ۲۱۳ هزار و ۱۴۰ کاربر در فهرستشــان باقی ماند. در ادامه، برخي یافته های 

تحقیق را مرور می کنیم.
* ۱۰۷۵ اینفلوئنسر توییتر ایرانی، بیش از ۱۰ هزار دنبال کننده دارند. فقط ۴۰ اینفلوئنسر 

توییتر ایرانی بیش از ۲۰۰ هزار دنبال کننده دارند.
* حدود چهارپنجم این اینفلوئنســرها، اکانت های شخصی اند. ۱۴ درصد متعلق به 
ســازمان هایی اند که در فضــای آفلاین نیز فعالیت دارند (مثــل خبرگزاری، روزنامه، 
باشــگاه فوتبال و...). چهار درصد نیز مربوط بــه صفحات توییتری اند (که در فضای 
آفلایــن فعالیت ندارند). هرچقدر به ســمت اینفلوئنســرهای پرمخاطب تر حرکت 

می کنیم، نسبت اشخاص کمتر می شود و بر سهم سازمان ها افزوده می شود.
* بیش از یک ســوم اینفلوئنسرهای شــخصی با بیش از ۱۰ هزار دنبال کننده، با اسم 
مســتعار در توییتر حضور دارند. این نسبت در بین اینفلوئنسرهای با بیش از ۲۰ هزار 

دنبال کننده به حدود یک چهارم کاهش پیدا می کند.
* حدود یک سوم اینفلوئنسرهای با بیش از ۱۰ هزار دنبال کننده، زن هستند. این نسبت 

برای دارندگان ۲۰۰ هزار دنبال کننده به یک ششم کاهش پیدا می کند.
* سهم تمام گرایش های سیاسی در بین اینفلوئنسرها، کمتر از یک سوم است. 

* ۵۰ درصد اینفلوئنسرهای برانداز، با اسم مستعار در توییتر حضور دارند.
*حدود یک چهارم اینفلوئنســرهای با بیش از ۱۰ هــزار دنبال کننده، تیک آبی توییتر 

دارند. ۹۰ درصد دارندگان بیش از۲۰۰هزاردارای تیک آبی می رسد.
* در حالی که تنها یک ســوم اینفلوئنسرهای با بیش از ۱۰ هزار دنبال کننده در خارج از 
ایران حضور دارند، این نســبت در بین اینفلوئنسرهای با بیش از ۱۰۰ هزار دنبال کننده 

به حدود سه چهارم می رسد.
* حدود یک چهــارم اینفلوئنســرهای دارای بیش از ۱۰ هــزار دنبال کننده، به عنوان 
روزمره نویس در توییتر دنبال می شــوند. در حالی که حدود یک پنجم اینفلوئنسرها به 
صفت «کنشگر با اسم واقعی» در توییتر حضور دارند، سهم «تشکل های سیاسی» در 

بین اینفلوئنسرها تنها دو درصد است.
* هرچقدر به ســمت اینفلوئنسرهای پرمخاطب تر حرکت می کنیم، سهم رسانه ها و 

هنرمندان افزایش پیدا می کند.
* بیــش از دو ســوم روزمره نویس هــا جزء گروه غیرسیاســی قــرار می گیرند. حدود 
دو پنجم کنشــگرانِ با اسم واقعی، گرایش اصلاح طلبانه دارند. ۴۶ درصد کاربران به 
اصلاح  طلبــی گرایش دارند. درواقع  آنها «روش اصلاح طلبی» را به ســایر روش ها 
ترجیــح می دهنــد. یک چهارم کاربــران توییتر ایرانی نیــز گرایــش براندازانه دارند. 
گرایش های تحول خواه، اصولگرا و تجزیه طلب نیز به  ترتیب با ۱۵ درصد، ۱۱ درصد و 

سه درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
* دو پنجم کاربران اصولگرا جزء کاربران متعصب محسوب می شوند.

درنهایت طبق تحلیل انجام شــده براســاس مدل کاســتلز بخش درخور توجهی از 
کاربرانی که طرفدار هریک از گرایش های سیاسی موجودند، معمولا تمایل کمی دارند 
که در معرض پیام های سیاســی متفاوت قرار بگیرند و بیشتر سعی می کنند مطالبی 
منطبق یا نزدیک به نگرش های سیاســی خودشــان را بخوانند. انگار پنج تیپ کاربر 
توییتر ایرانی (اصولگرا، اصلاح طلب، تحول خواه، برانداز و تجزیه طلب) در پنج دنیای 
موازی زیســت می کنند و آشنایی ناچیزی از همدیگر دارند. به نظر مي رسد وضعیت 
فعلی فضای آنلاین بیشتر از اینکه شبیه به آن «دهکده جهانیِ» وعده داده شده باشد، 
به یک «مجمع الجزایر جهانی» شــباهت داشــته باشد. نکته مهم دیگر این است که 
شبکه های اجتماعی آنلاین را نباید الزاما به مثابه ابزاری برای سازمان دهی جنبش ها 
یا انقلاب ها ببینیم. تأثیری که این رســانه های نوین به  طور مداوم و شــبانه روزی در 
شکل دهی به سبک زندگی، عادات رسانه ای و نگرش ها و گرایش های کاربران دارند، 
نیز حائز اهمیت اســت. چه بسا اگر فهم درستی از نقش شبکه های اجتماعی آنلاین 
در زندگی روزمره  کاربران نداشــته باشــیم، از فهم چگونگی تأثیرگذاری شــبکه های 
اجتماعی آنلاین در بزنگاه های سیاسی نیز ناتوان شویم و به تحلیل های هیجان آلود 

و دور از واقعیت روی آوریم.

5 مجموع الجزایر موازي

  گیتى صفرزاده

 بوریسلاو استانکویچ


